
سید خلیل سجاد پور- با صدور کیفر خواست 
برای متهمان پرونده شهادت افسر فداکار نیروی 
انتظامی از سوی دادستان عمومی وانقلاب تربت 
جام،محاکمه عاملان این جنایت مذبوحانه در 
شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی 

به زودی آغاز می شود.
ــه خــراســان،  ــام بــه گـــزارش اختصاصی روزن
سیزدهم اسفند سال ۱۳۹۹ بود که گزارش 
حضور عاملان شرارت و سرقت‌های مخوف در 
 بخش نصرآباد از توابع شهرستان تربت جام ،
نیروهای انتظامی را به تکاپو انداخت چرا که 
برخی از متهمان مذکور تحت تعقیب دستگاه 
قضایی بودند و حکم جلب آنان نیز صادر شده 
بود. با این گزارش حساس که جلوه ای دیگر از 
اقتدار پلیس را برای مبارزه با اخلالگران نظم 
و یغماگران اموال مردم در دل‌های باورمندان 
بلافاصله  می‌گذاشت،  نمایش  به  امنیت  به 
ــروان) سرگرد (بابک حقانی‌فر سرپرستی  س
عملیات ضربتی را به عهده گرفت و به همراه 
یکی از ســربــازان مقر انتظامی، عــازم نشانی 
محل استقرار متهمان تحت تعقیب شد. صدای 
بی سیم‌ها لحظه ای قطع نمی‌شد .عملیات از 
حساسیت خاصی برخوردار بود و اخبار از ورود 
سمند نقره‌ای حامل متهمان به نصرآباد حکایت 
می‌کرد. در یک لحظه چشم‌های تیزبین سروان 
بر خــودروی سمند خیره ماند »محمد _ خ «و» 
امیرحسین _  ع« در صندلی عقب نشسته بودند 
و »ناصر_ ن« جوان ۱۹ ساله نیز در پشت فرمان 
قرار داشت و شخص دیگری به نام» رضا_ م« 

مشغول تعمیر ضبط خودرو بود.
 گــزارش روزنامه خراسان حاکی است: در این 

شرایط افسر حافظ امنیت از سمت راننده در حالی 
به خودروی سمند نزدیک شد که سرباز تحت امر 
وی نیز از در عقب سمت شاگرد قصد محاصره 
متهمان به سرقت‌های مخوف را داشت اما در یک 

لحظه »محمد_خ« فریاد زد پلیس پلیس !
با این فریادهای ترس آلود، جوان ۱۹ ساله پدال 
ــودرو چسباند که در  گاز را در حالی به کف خ
عقب خودرو قفل بود و سرباز وظیفه نتوانست 
آن را باز کند. در همین حال افسر فداکار نیروی 
انتظامی برای جلوگیری از فرار مخلان نظم و 
امنیت مردم، خود را روی خودرو انداخت با آن 
که راننده با ویراژ‌های خطرناک و حرکات مارپیچ 
تلاش می‌کرد تا افسر پلیس را پایین بیندازد اما او 
با جسارت وصف نشدنی خود را به بالای سقف 
خــودرو کشاند و در حالی که روی سقف دراز 
کشیده بود به راننده هشدار می‌داد تا توقف کند. 
او برای حفظ جان مردم و آسیب‌های احتمالی به 
رهگذران بر اثر حرکات وحشتناک راننده خودرو 
حتی از شلیک گلوله نیز خودداری می‌کرد و با 
کوبیدن مشت به سقف سمند ،همه تلاش خود 
را به کار گرفت تا متهمان خطرناک را وادار به 
توقف کند اما دزدان به فریادهای او اهمیتی 
نمی‌دادند و راننده همچنان بر سرعت دلهره 
ــودرو          می افزود تا این که در انتهای یکی  آور خ
از خیابان‌های نصرآباد ناگهان با خودرو پلیس 
راهنمایی و رانندگی روبه رو شدند که در انتهای 
خیابان متوقف بــود. در همین هنگام راننده 
جوان که با ترغیب همدستانش دست به هر عمل 
ناجوانمردانه ای می‌زد تا افسر نیروی انتظامی را 
به کف خیابان بیندازد در یک لحظه ترمز دستی 
را کشید و به طرز شوک آوری فرمان خودرو را 

طوری برای دور زدن در جهت مخالف خیابان 
پیچید که افسر فداکار از سقف خودرو سقوط 
کرد و به شدت بر کف آسفالت خیابان افتاد. بنا 
بر گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، در حالی 
که پیکر خون آلود افسر نیروی انتظامی روی زمین 
قرار داشت متهمان بی‌رحم مذبوحانه از صحنه 
جنایت گریختند و با پیاده کردن تعمیرکار ضبط 
خودرو، به مکان نامعلومی رفتند. دقایقی بعد با 
انتقال پیکر نیمه جان سروان بابک حقانی فر به 
مرکز درمانی تلاش‌ها برای نجات وی آغاز شد 
اما چند روز بعد آزمایش‌ها و معاینات پزشکی 
نشان داد که این افسر فداکار دچار مرگ مغزی 
شده اســت. این گونه بود که بار دیگر ضربان 
قلب او برای هم‌وطنان بیمارش به صدا درآمد 
و خانواده این افسر عزتمند، اعضای بدن وی را 
به بیماران نیازمند اهدا کردند تا قلب او باز هم 
در سینه باورمندان به امنیت، این جانفشانی 
رافریادکندواعضای دیگر پیکر مطهرش نیز یادآور 
ازخودگذشتگی‌های فرزندان ایران زمین برای 

احساس امنیت و آرامش مردم باشد.
ادامــه گــزارش روزنامه خراسان حاکی است: 

طولی نکشید که تــاش‌هــای همرزمان این 
شهید فداکار به نتیجه رسید و عاملان این جنایت 
در پنجه عدالت گرفتار شدند  وبررسی‌های 
تخصصی پلیس بیانگر آن بود که »محمد_ خ« و 
»ناصر _ ن« روابط صمیمانه‌ای با یکدیگر دارند و 
سرقت‌ها و زورگیری‌های خطرناک را با هم انجام 
داده‌اند در همین حال نیز تعمیرکار ضبط خودرو 
که به طور اتفاقی در این ماجرا گرفتار شده بود نیز 
مشاهدات خود از صحنه جنایت را در حضور مقام 
قضایی نصرآباد تشریح کرد و بدین ترتیب پس 
از تکمیل تحقیقات کیفرخواست این پرونده از 
سوی قاضی حسن وزیری دادستان عمومی و 
انقلاب تربت جام صادر شد و به گزارش روزنامه 
خراسان با توجه به اهمیت  و حساسیت این ماجرا 
که بار دیگر جانفشانی یکی ازفرزندان ایران 
زمین برای امنیت مردم را به نمایش گذاشت 
پرونده مذکور به شعبه ششم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی ارسال شد و به زودی محاکمه 
عاملان شهادت این افسر فداکار به ریاست قاضی 
هــادی دنیا دیــده و متشاری قاضی غلامرضا 

مصطفوی آغاز می‌شود.
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در امتداد تاریکی

سرگذشت شوک‌آور یک زن!  
هر بار که اختلاف من و شوهرم شدید می‌شد و به 
مشاجره‌های لفظی تند می‌رسید، سوار بر خودرو 
می‌شدیم و در بیرون از خانه به مشاجره ادامــه 
می‌دادیم تا فرزندانمان شاهد این درگیری‌ها نباشند 
اما آن روز وقتی بیرون رفتیم ناگهان شوهرم از شدت 
عصبانیت تیغه چاقو را در قفسه سینه اش فرو برد و ... 
به گــزارش اختصاصی روزنامه خراسان، زن 27 
ســالــه‌ای که مدعی بــود بعد از مــرگ شوهرش با 
مشکلات وحشتناکی روبه‌رو شده است، اما اکنون 
دوست دارد به عشق فرزندانش به زندگی عادی 
بازگردد، درباره سرگذشت شوک‌آور خود به مشاور 
و مددکار اجتماعی کلانتری مصلای مشهد گفت: 
بیشتر از 13 بهار از عمرم نگذشته بود که روزی در 
روستای محل زندگی مان عاشق »وحدت« شدم. 
او جوانی خوش قامت و با اخلاق و سر به زیر بود و 
من در همان سن نوجوانی، درحالی که فقط 6 ماه 
از دل باختگی ام می‌گذشت، پای سفره عقد نشستم 
و مدتی بعد هم برای آغاز زندگی مشترک، دست 
شوهرم را گرفتم و راهی تهران شدیم. »وحدت« 
مغازه کوچکی اجاره کرد و به شغل فروش گیاهان 
دارویی روی آورد. یک سال بعد هم دخترم به دنیا آمد 
و روزگارمان شیرین تر شد اما غربت و دلتنگی‌های 
دوری از خانواده من و همسرم را آزار می داد به 
طوری که تصمیم گرفتیم زندگی در پایتخت را رها 
کنیم و به مشهد باز گردیم تا درکنار خانواده هایمان 
باشیم. رونق شغل همسرم به حدی بود که من هم 
یک مغازه فروش لوازم خرازی را در مشهد راه اندازی 
کردم تا به اقتصاد خانواده کمک کنم ولی مدتی بعد 
وقتی دیدم فقط گرفتار مسائل اقتصادی شده و از 
خانه‌داری و تربیت فرزندانم  دور مانده ام که حالا 
پسرم هم به دنیا آمده بود. مغازه را تعطیل کردم و به 
امور زندگی مشترک پرداختم اما روزگار با یک حادثه 
تلخ و شوک آور سرنوشت مرا تغییر داد و روزهای 
تاریک چتر خود را بر این زندگی عاشقانه گشود. 
هنوز دخترم به 2 سالگی نرسیده بود که در یک حادثه 
ناگهانی دچار صدمات وحشتناکی شد و خیلی زود 
در حالی از آغوشم پر کشید که دیگر زندگی ما نیز 
متلاشی شده بود. حالا از آن عشق شیرین اثری 
نبود و هر کدام از ما به نوعی افسرده بودیم. روزهای 

غمبار ما به غمگین‌ترین روزهای تاریخ گره خورد و 
اشک‌هایمان تنها همدم و سنگ صبورمان بود تا این 
که دوباره باردار شدم و این بار»شاهرخ« نور امیدی 
را در دل های غمدیده ما تاباند و اشک هایمان را 
به ساحل آرامش هدایت کرد با وجود این، همسرم 
نتوانست مرگ دلخراش»نسترن« را فراموش کند. 
اگر چه خودش را تسلی می داد و گاهی با کشیدن 
سیگار سعی داشت غروب های تلخ زندگی را پشت 
سر بگذارد اما از درون دچار تالمات روحی خاصی 
بود که همچنان آزارش می داد. در این شرایط هر بار 
که به خاطر مشکلات و اختلافات زندگی به مشاجره 
می پرداختیم، سوار خودرو می شدیم تا به دور از 
چشمان 2فرزندمان در خیابان های شهر اختلافات 
را بی پرده بازگو کنیم و به قول معروف »سنگ هایمان 
را وا بکنیم!« بالاخره در یکی از همین روزها بود که 
حادثه شوک‌آور دیگری مرا به مرز نابودی کشاند و 
سرنوشتم را به روزهای سیاه و تباهی گره زد. حدود 
3 سال قبل و درحالی که بیست و چهارمین سال 
تولدم را به‌تازگی جشن گرفته بودم، طبق معمول 
سوار خودرو شدیم و با حالتی قهرگونه به مشاجره 
پرداختیم. هنوز مسافت زیادی را طی نکرده بودیم که 
مشاجره لفظی ما شدت گرفت ولی ناگهان همسرم 
در مقابل چشمان شوک زده من چاقویی را بیرون 
آورد و تیغه آن را به قفسه سینه‌اش وارد کرد. حیرت 
زده و سراسیمه تلاش کردم تا او را نجات دهم اما او 
برای همیشه من و فرزندانم را تنها گذاشت و مرا دچار 
عذاب وجدان وحشتناکی کرد به گونه ای که چند بار 
دست به خودکشی زدم اما هر بار در حالی از مرگ 
نجات یافتم که روح و روانم آزرده بود و نمی توانستم 
این روزهای دردناک را تحمل کنم. فرزندانم را به پدر 
و مادرم سپردم و در این دنیای جهنمی در خودم فرو 
رفتم. اکنون می خواهم به خاطر فرزندانم زنده بمانم 

و به عشق آن ها زندگی کنم اما ای کاش ...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است: با 
توجه به اهمیت و حساسیت این ماجرای شوک آور، 
بررسی های روان‌شناختی و اقدامات مشاوره ای  
پلیس با راهنمایی و صدور دستورات ویژه‌ای از سوی 
سرهنگ محمد ولیان)رئیس کلانتری مصلای 

مشهد( در این باره آغاز شد.

پلیس در تعقیب 3 تن از عاملان فراری جنایت در نزاع خونبار! 
 مقام قضایی: کسانی که در اختفای متهمان فراری همکاری کنند به اشد مجازات محکوم می شوند

سید خلیل سجاد پور- قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد با دستور انتشار تصویر بدون پوشش 
3 متهم به قتل فراری در روزنامه خراسان، از 
شهروندان خواست اطلاعات خود را برای 
شناسایی مخفیگاه عاملان فــراری جنایت 

خونبار با پلیس در میان بگذارند. 
به گـــزارش روزنــامــه خــراســان، ایــن جنایت 
در  گذشته  ــن  ــروردی ف بیستم  وحشتناک 
مقابل مجتمع مسکونی آپارتمانی در کوی 
امیرالمومنین)ع( مشهد هنگامی رخ داد که 
تعدادی مهمان به یک مراسم خانوادگی در 
یکی از واحدهای آپارتمانی دعوت شده بودند 
اما در این میان ناگهان مشاجره لفظی بین یک 
دختر و یکی از مهمانان مجلس در بیرون از 
ساختمان شروع شد. در همین هنگام دختر 
جوان زنگ آیفون را به صدا درآورد و خطاب به 
بردارش از ایجاد مزاحمت جوان مذکور گلایه 
کرد. لحظاتی بعد برادر دختر نیز با چهره‌ای 
خشمگین از ساختمان بیرون آمد اما با چند 
مهمان چاقو به دست روبه‌رو شد که به سمت 
وی هجوم بردند و او را از ناحیه دست زخمی 
کردند. دختر جوان با دیدن صحنه خونباری که 
برادرش زخمی شده بود بی‌درنگ با عمویش 
تماس گرفت و از آن ها برای یاری رساندن به 
ــرادرش کمک خواست. طولی نکشید که  ب
چند نفر با چوب و چماق و سوار بریک دستگاه 
خودرو از راه رسیدند و بدین ترتیب درگیری 

و  چاقو  تیغه‌های  درخشش  با  وحشتناکی 
خودنمایی چماق‌ها در هوا شروع شد. در این 
میان ناگهان جوانی به نام »محمد میرکریمی« 
با وارد آوردن ضربات چاقو، خون آلود بر زمین 
افتاد و صحنه خونباری شکل گرفت. دقایقی 
بعد و با فرار عاملان نزاع خونبار از محل حادثه، 
جوان مجروح نیز توسط نیروهای امدادی به 
بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد انتقال 
یافت اما وی به دلیل عوارض ناشی از اصابت 

ضربات چاقو، در مرکز درمانی جان سپرد.
گزارش روزنامه خراسان حاکی است: با گزارش 
این حادثه هولناک به قاضی ویــژه قتل عمد 

مشهد بی‌درنگ قاضی محمدعارفی راد عازم 
محل وقوع نزاع شد و این گونه دامنه تحقیقات 
قضایی به مخفیگاه‌های متهمان فراری رسید اما 
بررسی‌ها نشان داد که 3 تن از عاملان اصلی این 
جنایت هولناک به مکانی نامعلوم گریخته اند. 
به همین خاطر گــروه زبــده ای از کارآگاهان 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی با 
دستورات ویژه قاضی شعبه 211 دادسرای 
عمومی و انقلاب تحقیقات تخصصی را برای 
دستگیری متهمان فراری در حالی آغاز کردند 
که قاضی »محمود عارفی راد« با دستور انتشار 
تصاویر بدون پوشش عاملان فراری این جنایت 

وحشتناک، از شهروندان خواست چنانچه از 
مخفیگاه متهمان اطلاعی دارند با پلیس در میان 
بگذارند. این مقام قضایی در عین حال به افرادی 
که زمینه اختفای متهمان را فراهم کنند یا نقشی 
در ارائه کمک های مالی و ... داشته باشند با 
قاطعیت هشدار داد در صورت اثبات جرم به 
اشد مجازات های قانونی محکوم خواهند شد. 
در همین حال یک مقام پلیس آگاهی خراسان 
رضوی از شهروندان درخواست کرد اطلاعات 
خود درباره متهمانی را که تصاویر آنان منتشر 
شده است با تلفن های 21825267-110یا 

09057132062 در میان بگذارند.

اختصاصی خراسان

کیفر خواست پرونده شهادت سرگرد حقانی فر صادر شد 

محاکمه عاملان این جنایت به زودی در مشهد برگزار می شود

ماجرای جانفشانی افسر فراجا در عملیات ضربتی
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حوادث

        هادی غلامی مقدم فرزند رجبعلی            مهدی غلامی فرزند رجبعلی            امین غلامی مقدم  فرزند احمد علی    

کلاهبرداري با ترفند خريد و فروش برنج
توکلی-زنی که با معرفی خود به عنوان نماینده 
یک فروشگاه در چابهار از مغازه داران کلاهبرداری 
می کرد دستگیر و از ادامه اقدامات فریبکارانه اش 
جلوگیری شد. به گزارش خراسان، رئیس پلیس 
آگاهی استان کرمان در تشریح این خبر  بیان کرد: 
نیروهای پلیس آگاهی  به دنبال طرح شکایت چند 
مغازه دار مبنی بر کلاهبرداری یک زن از آن ها 
به صورت خرید حجم زیادی برنج با ارائه سفته و 

چک های بلامحل، تحقیقات خود را آغاز کردند.
سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی با اشاره به این که 
ماموران با انجام تحقیقات تخصصی، هویت این  
زن  را مشخص کردند، افزود: ماموران با  اقدامات  
پلیسی این زن را  که در صدد ادامه کلاهبرداری از 

مغازه داران دیگر بود دستگیر کردند.

وی گفت: در تحقیقات تکمیلی مشخص شد این 
فرد با معرفی خود به عنوان نماینده یک واحد 
تجاری در چابهار اقدام به خرید برنج از مغازه ها 
و ارائه چک و سفته به آن ها می کرده و  برنج های 
خریداری شده را در شهرهای دیگر با قیمت کمتر 

به فروش می رسانده است.    
ــاره به  ــ ــا اش ــد  پلیس آگــاهــی  ب ــ ایـــن مــقــام ارش
کلاهبرداری های مکرر این خانم از چندین واحد 
صنفی در شهر کرمان در این زمینه  به اصناف، 
بازاریان و کسبه توصیه کرد: در انجام معاملات و 
خرید و فروش اجناس و کالاهای خود نهایت دقت 
را در نوع درخواست ها و نحوه دریافت و تبادل 
وجوه داشته باشند تا در دام این گونه کلاهبردارها 

گرفتار نشوند.

 ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی


